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  الملل، قدرت هژمون امنيت بين

  الملل پس از يازده سپتامبر؛ و نظام بين

*كرمي مريم شاه

  

  ديباچه

الملـل بـدانيم،    روابـط بـين   اگر يازده سپتامبر را نقطه عطـف ديگـري در تـاريخ تحـولات    
ترين بـازيگر در   ، به عنوان ممتازترين و برجسته”قدرت هژمون“توانيم از نقش برجسته  نمي

كـه در  ” اي كننـده   ارزش تعيـين “چنين دولتي به واسطة . الملل، غافل شويم عرصه نظام بين
مومي جهان قرار باشد؛ در معرض توجه افكار ع الملل دارا مي رويدادها و مناظرات نظام بين

هاي خاصي كـه در پـي داشـت ـ از جملـه مطـرح        يازده سپتامبر به واسطه ويژگي. گيرد مي
شدن مبحث تروريسم، تروريسم دولتي، گسترش دموكراسي، حفظ امنيت و ثبات ـ موجب  

دار قرباني تروريسم ـ درصدد اجـرا    گرديد كه ايالات متحده امريكا، ـ به عنوان دولت داعيه 
نمودن طرح نظم نوين جهاني برآمده و رهبري فعالان مبارزه با تروريسم را بر عهده و پياده 

                                                                 
  (maryamshahkarami@yahoo.com). الملل كارشناس ارشد روابط بين* 

  .221-235ص  ، ص1383، زمستان 3سال يكم، شماره  المللي، العات بينفصلنامه مط
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به عنوان عامل كليدي و امري ملازم با صلح و ثبات، در ” امنيت“از اين منظر، ايجاد . بگيرد
. دستور كار مقامات رسمي و كار گزاران سياست خارجي دولت جورج بوش قـرار گرفـت  

به عراق، با هـدف و   2003ه افغانستان و پس از آن در بهار سال حمله امريكا و متحدانش ب
هاي ديكتـاتور و   سرنگوني نظام. انگيزه بازگرداندن امنيت به اين دو كشور صورت پذيرفت

هاي اساسي بوش در حملات نظـامي صـورت    تك محور و برقراري دموكراسي از اولويت
  .گرفته عليه دو كشور ياد شده بود

رح است كه در تبيين رويكرد فوق، يعني نقش قدرت هژمون براي حال اين صحبت مط
الملل، كدام مكتب، تئوري و يا رويكرد، از ارزش تبيينـي بيشـتري    تأمين امنيت در نظام بين

گيرد كـه مكتـب    برخوردار است؟ در پاسخ به اين پرسش اين فرض، مورد بررسي قرار مي
ها و رويكردها، از ارزش تحليلـي   كاتب، تئوريگرايي ـ در مقايسه با ديگر م  رئاليسم ـ واقع 

هـاي مكتـب    براي نيـل بـه ايـن هـدف، آراء و انديشـه     . ـ انتقادي بيشتري برخوردار است
  .گيرد هاي آن به عنوان رهيافت جايگزين مورد بررسي قرار مي ليبراليسم و زيرمجموعه

  نگرشي بر مفهوم امنيت

الملل است كه در عين حال مجادلـه برانگيـز    نامنيت از مفاهيم كليدي و كاربردي روابط بي
كم تفاهم موجود در اين رابطه آن است كه امنيت به معناي  در مقام تعريف، دست. باشد مي

امـا نقطـه   . باشـد  كنـد، مـي   هاي حياتي را تهديـد مـي   اجتناب از خطراتي كه منافع و ارزش
تي چـون امنيـت فـردي،    گردد و از اينجاست كـه مقـولا   اختلافات به موضوع تهديد باز مي

در برهه جنـگ سـرد، بيشـتر نويسـندگان و     . شوند الملل، مطرح مي امنيت ملي و امنيت بين
كردند كه آن هم بيشـتر رنـگ و    امنيت، اشاره مي” ملي“الملل به بعد  پژوهشگران روابط بين

  .بوي نظامي داشت
را به جـاي  ” الملل ينامنيت ب“، ها و هراس مردم، دولتباري بوزان در كتاب خود با نام 

هـا، عـلاوه بـر توجـه بـه       اين امـر نيازمنـد آن اسـت كـه دولـت      )1(.ذكر نمود” امنيت ملّي“
هـاي   نظـام . هاي امنيتي خود، به امنيت همسايگان خويش نيز توجـه داشـته باشـند    سياست
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الملـل نيـز تـأثيرات فراوانـي      سياسي، نه تنها بر ثبات داخلـي خـود، بلكـه بـر امنيـت بـين      
الملل، ابعاد مختلفي چـون سياسـي، اقتصـادي، اجتمـاعي، فرهنگـي،       امنيت بين. ذارندگ مي

دستيابي به اين وجوه امنيتي، نيازمنـد آن اسـت كـه دولـت ـ      . نظامي و زيست محيطي دارد
هاي  هاي امنيتي خود توجه كنند، ضمن بازشناسي ريشه ها به جاي آنكه تنها به سياست ملت

  .ها نيز بيانديشند لل، به مصالح امنيتي ديگر دولتالم ناامني در جامعه بين
اي ميـان دو   الملل، رقابـت طـولاني   الملل، بر سر موضوع امنيت بين در حوزه روابط بين

هـاي بـزرگ جايگـاه     رئاليسم بـراي قـدرت  . مكتب ليبراليسم و رئاليسم وجود داشته است
گ هستند كه قادر به ايجـاد  هاي بزر كند كه تنها قدرت گيرد و مطرح مي محوري در نظر مي

ليبراليسم، براي حل مسايل امنيتي، ايده ديگري دارد و . باشند الملل مي تغيير در كل نظام بين
داند و به اين معنـا بيشـتر بـه     الملل مي آن را مبتني بر بروز دگرگوني و تحول در محيط بين

  .لالمل گرايي در حوزه امنيت بين است تا عمل” گرايي اصلاح“دنبال 
حادثه يازده سپتامبر به دليل گستردگي تبعاتي كه در پي داشـت رويـدادهايي را تحـت    

هاي امريكا به عنوان  تلاش. است” الملل امنيت نظام بين“تأثير خود قرار داد كه از جمله آن 
هـدف از ايـن كـار، مبـارزه بـا      . دولت هژمون عملاً پاي اين كشور را به خاورميانه كشـاند 

شايد بتوان، به حقيقت اعتراف نمود كه يـازده سـپتامبر بسـياري از    . لملل بودا تروريسم بين
. از زمره آنها اسـت ” تروريسم“و ” امنيت“نمود كه مقولاتي چون ” تر المللي بين“ها را  پديده

الملل بر اين فرض استوار گرديـد كـه ميـان امنيـت       گفتمان جديد دربارة عنصر امنيت بين
. اي پيچيـده و تنگاتنـگ وجـود دارد    الملـل، رابطـه   كل سيستم بين ها و امنيت دولت ـ ملت 

هـاي اجتمـاعي و سياسـي،     هاي زيست محيطي، مشكلات مربوط به توسعه، نابرابري بحران
چنين نگرشي از يك سـو، امكـان   . گذارند الملل، تأثيرات منفي مي همگي بر امنيت نظام بين

و از سـويي موجـب گسـترش يـك     كنـد   هـا را فـراهم مـي    گسترش همكاري ميان دولـت 
  .گرايي در چارچوب نگرش نظام تك محور هژمونيك شده است جانبه

هاي فراوان از حادثه يازده سپتامبر، به بهانه مبارزه بـا تروريسـم و    برداري آمريكا با بهره
اي را در خاورميانـه   الملـل، اسـتراتژي دقيـق و حسـاب شـده       محافظت از امنيت نظام بين
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” نظـم نـوين جهـاني   “الملل، در چارچوب  بر اين اساس، پارادايم امنيت بين .رو گرفت پيش
ايفاي نقش محوري در تضـمين  . ريزي شده است، شكل گرفت كه توسط دولت هژمون پي

الملل از جانب امريكا، مؤيد اين نكته است كه هنوز هـم دولـت هژمـون، نقـش      امنيت بين
حال با توجه بـه مطالـب يادشـده بـه     . كند ايفا ميالملل  اي در تغييرات نظام بين كننده تعيين

الملـل   هاي پارادايم رئاليستي و ليبراليسـتي در خصـوص مسـئله امنيـت بـين      تحليل ديدگاه
  .پردازيم مي

  الف ـ رويكرد ليبراليستي

ها را در نظام  آنها دولت. بينانه دارد الملل نگرش خوش ليبراليسم، غالباً نسبت به سياست بين
ها بر اين باورند كـه   در خصوص امنيت، ليبرال. كنند تقسيم مي” بد“و ” خوب“به الملل  بين

از ايـن رو، آنهـا تحـول در    . مسايل مرتبط با امنيت بايد به نحو فزاينده مؤثري حل گردنـد 
  )2(.دانند گرايانه نه عملي، كاربردي مي حل اصلاح الملل را به مثابه راه نظام بين

در رويكرد ليبراليسم نسبت به مقولـه امنيـت بـه شـمار      جنگ جهاني دوم، نقطه عطفي
رو  هاي ليبراليستي را با پرسـش روبـه   بيني پيدايش مكاتب فاشيسم و نازيسم، خوش. آيد مي

ساخت و نشان داد آن ناكجاآبادي كه ليبراليسم به دنبال آن بوده، چنـدان هـم، در دسـترس    
هاي خصـمانه روي   شد كه به ايدئولوژي هايي در قرن بيستم، ليبراليسم گرفتار دولت. نيست

اي،  هاي هسـته  يابي آنها به سلاح هاي گسترده نظامي شوروي و دست پيشرفت. آورده بودند
هـا كـه معتقـد بودنـد      تحولات اين چنيني، براي ليبرال. تهديد جدي نسبت به ليبراليسم بود

يـك  “و ” ليبرال جهـاني  سيستم اقتصادي“توان با تأسيس دو نهاد  مسايل امنيتي جهان را مي
ايـن پيچيـدگي، بـا ظهـور      )3(.مـديريت نمـود، مشـكل ايجـاد كـرد     ” الملل عامل امنيتي بين
گران، راهبرد آغـاز شـده را نـه تنهـا      اي كه بسياري از تحليل تر شد به گونه كمونيسم، جدي

  .آورند ار ميدانستند بلكه آن را منبع ناامني نيز به شم الملل نمي عامل دستيابي به امنيت بين
ها با تكيه بيش از حد بر اصل عقلانيـت بشـري، معتقدنـد در امـور      به طور كلي، ليبرال

سـازي، باعـث رشـد و     به گمان ايشان، مـدرنيزه . توان از اين اصل پيروي كرد الملل، مي بين
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شود و امكان همكاري را در فراسوي مرزها فـراهم   هاي زندگي مي توسعه بسياري از عرصه
گيرند و نتيجه اين كـار،   الملل به كار مي  ها به دلايل عقلاني آن را در امور بين انسان .كند مي

در ارزيابي ديدگاه مكتب ليبراليسم دربـاره امنيـت بـه سـه      )4(.همكاري گسترده خواهد بود
  .شود شاخه فكري زيرمجموعة آن اشاراتي مي

  تئوري وابستگي متقابل. 1

هـا، تحـت تـأثير     هـا و دولـت   ملـت . تگي چند جانبه اسـت وابستگي متقابل، به معناي وابس
از ايـن رو،  . رويدادها يا اقدامات ديگر جاها و همكارانشان در كشورهاي ديگر قرار دارنـد 

سطح بالايي از روابط فراملي بين كشورها، بـه منزلـه سـطح بـالاتري از وابسـتگي متقابـل       
اسـت كـه سـطوح بـالاي وابسـتگي      هاي اين نحله فكري بر آن  استدلال تئوريسين )5(.است

دهـد و بـه حفـظ ثبـات و امنيـت       ها، جنـگ را كـاهش مـي    متقابل اقتصادي در ميان دولت
بر پايه اين تئـوري، ريشـه اصـلي ثبـات، در ايجـاد و حفـظ نظـام        . كند الملل كمك مي بين

 )6(.دهـد  هـا رواج مـي   اقتصادي ليبرالي است كه داد و ستد اقتصادي آزاد را در ميـان دولـت  
هاي مرفه به  زيرا دولت. شود تر كرده و باعث تقويت صلح مي ها را مرفه چنين نظمي، دولت

ها  روابط اقتصادي گسترده ميان دولت  .جوتر هستند دليل رضايت از وضعيت موجود، صلح
به اين ترتيب، تئوري وابستگي متقابل معتقـد  . شود باعث كاهش جنگ و انباشت ثروت مي

دهـد، بـازيگران دولتـي، افـزايش      ها را افزايش مـي  ستگي ميان دولتاست كه نوسازي، واب
كننـد و   يابند، نيروهاي نظامي به عنوان ابزار سودمند كاربرد كمتري پيدا مـي  گيري مي چشم

وابسـتگي متقابـل بـر جهـاني بـا روابـط       . شـود  ها مـي  رفاه و نه امنيت، هدف غالب دولت
ها بشر  وابستگي متقابل پيچيده روابط ميان دولت )7(.كند جويانه و وابسته دلالت مي همكاري

بر اساس ديدگاه كوهن و ناي، امنيت نظامي از اولويـت كمتـري   . دوستانه و هميارانه است
هـا اهـداف    بـه ايـن ترتيـب، دولـت    . برخوردار است و مسايل رفاهي ارزش بيشتري دارند

المللـي غيـر    هـاي بـين   انگوناگوني را دنبال خواهند كرد و بـازيگران فراملـي ماننـد سـازم    
در رهيافـت وابسـتگي متقابـل،     )8(.رو خواهند گرفـت  اي را پيش حكومتي، اهداف جداگانه

هـا، بـه خصـوص     الملل، اهميت بسياري دارند و عرصه فعاليت ساير دولت هاي بين سازمان
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ر اساساً طرفداران تئوري وابستگي متقابل معتقدند تقسيم كار د. باشند هاي ضعيف مي دولت
دهـد، ميـزان    هـا را افـزايش مـي    الملل، ضمن آنكه وابستگي متقابل ميان دولـت  اقتصاد بين

  .دهد خشونت و مناقشه آنها را كاهش مي

  نهاد گرايي ليبرال. 2

ها را افزايش  الملل، همكاري ميان دولت ها بر اين باورند كه نهادهاي بين اين گروه از ليبرال
آنان بر اين باورند كه نهادهـاي  . دهند گيري كاهش مي مداده و احتمال جنگ را به طور چش

هاي  توانند به كنترل كامل قدرت شوند هر چند نمي فراملي، باعث همكاري بهتر و بيشتر مي
الملل، در خـدمت   هاي بين با وجود اين از نظر نهادگرايان، نهادها و سازمان. بزرگ بپردازند
بـر طبـق ديـدگاه     )9(.باشـند  ل عمـل مـي  هاي بـزرگ نيسـتند و داراي اسـتقلا    صرف قدرت

اعتمـادي ميـان    هـا بـه همكـاري، بـي     الملل، با تشويق دولت نهادگرايان ليبرال، نهادهاي بين
ترين  الملل به پايين ها و ترس از يكديگر را از بين برده و هرج و مرج را در نظام بين دولت

اسي مستقل نيستند كه بتواننـد بـر   هاي سي از آنجا كه نهادها، موجوديت )10(.رسانند ميزان مي
ها حاكم بوده و رفتار ايشان را كنترل نمايند، بيشتر به مثابه مجموعه قواعدي هسـتند   دولت

اين . كنند بيني مي ها بايد در قالب آنها به همكاري بپردازند، پيش هايي را كه دولت كه روش
. كننـد  رفتارهاي ناپسـند منـع مـي   ها، آنها را از  قواعد با تجويز رفتارهاي پسنديده به دولت

توانند درباره قواعد مزبور با يكديگر گفت و گو نمايند و از قواعدي كه وضـع   ها، مي دولت
ها  بر طبق آراء نهادگرايان، دولت. نمايند چرا كه در عمل به نفع آنهاست كنند، پيروي مي مي

، از جنگ و خشونت شوند از آن جهت كه توسط نهادها از محاسبات شخصي، بازداشته مي
بـه عقيـده كـوهن نهـادگرايي، باعـث      . آورنـد  نيز پرهيز كرده و به صلح و امنيت روي مـي 

ها به يكديگر به اطمينان  اعتمادي دولت شود آنارشيسم تا اندازه بسياري كاهش يابد و بي مي
بـا   ها از هـم را كـاهش داده و   ضمناً نهادگرايي، ترس دولت. متقابل و دو جانبه تبديل شود

شـان را بـه ميـزان قابـل تـوجهي افـول        انتقال اطلاعات آنها به يكـديگر، ابهامـات رفتـاري   
  )11(.دهد مي
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  تئوري صلح دموكراتيك. 3

الملل، پـا بـه عرصـه     پس از پايان جنگ سرد، يك ديدگاه ليبرال جديد نسبت به امنيت بين
بينند كه با يكديگر  نمي بر اساس اين ديدگاه، از آنجا كه كشورهاي دموكراتيك لزومي. نهاد

توان از دموكراسي، به عنوان عامـل مهمـي از ايجـاد صـلح،      به منازعه و پيكار برخيزند، مي
هـاي غربـي    مانند نهادگرايي ليبرال، اين تئوري نيز در ميـان تئوريسـين  . سخن به ميان آورد

مريكـا، در  ، بيل كلينتون، رئيس جمهـور آ 1994در سال . طرفداران بسياري پيدا كرده است
سخنان خود خطاب به اتحاديه اروپا اذعان نمود كه عدم جنگ و درگيري ميان كشـورهاي  

هاي امريكا در حمايـت از دموكراسـي در سراسـر جهـان      كننده سياست دموكراتيك، توجيه
آميز،  نويسندگاني چون مايكل دويل و بروس راست نيز در مقوله دموكراسي صلح )12(.است

دويل تا حدود زيـادي در آراء خـويش از امانوئـل كانـت     . اند ه و نوشتهسخنان بسياري گفت
طرح دموكراسي به عنوان “: گويد مي” صلح ابدي“كانت در اثر خود با نام . الهام گرفته است

يك تعهد اعتقادي به آراي حقوق بشر و وابسـتگي متقابـل كشـورها بـه يكـديگر، توجيـه       
به همين نسبت، . آيد هاي خواهان آن به شمار ميمناسبي براي ترويج دموكراسي ميان كشور

. وجود جنگ و درگيري ميان كشورهاي غير دموكراتيك دليـل ديگـري بـر ايـن مدعاسـت     
هـا و تعهـدات دموكراتيـك، منطـق ليبرالـي توافـق و همكـاري،         بنابراين، بـا وجـود ارزش  
  )13(.”گردد جايگزين منطق قدرت مي

گـاه عليـه يكـديگر     ها، هيچ ه از آنجا كه دموكراسيطرفداران اين نظريه بر اين باورند ك
هاي دموكراتيك باشد، جهاني بدون جنگ  شوند جهاني كه فقط شامل دولت وارد جنگ نمي

كشورهاي دموكراتيك براي اختلافات خود به مراتب، بيش از ساير كشورها، از . خواهد بود
نظريـه صـلح   . كنند ، استفاده ميآميز هاي ديپلماتيك و صلح گري، مذاكره و ديگر راه ميانجي

ايجاد جمهوري دموكراتيك، تعهدات اعتقادي به : دموكراتيك بر سه نكته تأكيد فراوان دارد
طرفداران تئوري مزبور، رئاليسـم را بـه طـور كلـي      )14(.حقوق بشر و روابط متقابل كشورها

معنـاي تقابـل همـه     با اين حال، اين ديدگاه خشن رئاليستي كه جنگ را به. دانند منتفي نمي
دانند، قبول نداشته و بر اين باورند كـه هنجارهـا و مؤسسـات مشـترك در      در برابر همه مي
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البته در ارزيابي و نقـد ايـن تئـوري، نظريـات گونـاگوني      . آفرين هستند باره بسيار نقش اين
كريستوفر لين، معتقد است در گذشته دموكراسي ها وقتي در شرف جنگ . آورده شده است

گرفتند در نهايت تصميم به صلح آنان ربطي به ويژگـي دموكراتيـك مشـترك آنـان      رار ميق
 1945هـا بـه دوره پـس از     از سويي، شواهد مربوط به عدم جنگ ميان دموكراسي. نداشت

محدود شده و عدم نزاع در اين دوره نيز ناشي از تـلاش بـراي كنتـرل دشـمن مشـترك ـ       
كند كـه   ديويد اسپيرو نيز استدلال مي )15(.دموكراتيك شوروي سابق ـ بوده تا اصول مشترك 

ها، به دليـل روش تعريـف دموكراسـي و كمبـود نسـبي       فقدان آشكار جنگ ميان دموكرات
هاي صـدور   كند كه تلاش در عين حال اسپيرو خاطرنشان مي )16(.هاي دموكرات است دولت

  )17(.دموكراسي، ممكن است وضع را بهتر از حالت موجود آن نمايد
كننـد،   ها تعيين مـي  كارهايي كه دولت ها معتقدند جنگ به واسطه راه به طور كلي، ليبرال

ها را به يكديگر وابسته  دارند كه از آنجايي كه بازرگاني، ملت آنها اذعان مي. قابل رفع است
با . كند دهد، ليبراليسم از داد و ستد حمايت مي كرده و احتمال جنگ را ميان آنها كاهش مي

هاي جهـاني   كند آمريكا به دليل داشتن دارايي وجود اين جوزف ناي، به صراحت مطرح مي
تـاز اسـت و اگـر قـدرت ايـن       فراوان، در تمام وجوه قدرت، يك ابرقدرت بلامنازع و يكه

به نظر . هاي ديگر، افزايش خواهد يافت كشور رو به افول نمايد، احتمال جنگ ميان قدرت
دولتي كه قواعد بـازي را در  . لل مستلزم وجود يك دولت برتر استالم ناي، ثبات نظام بين

گفتني است جوزف ناي در  )18(.الملل تعيين و به اجرا گذارد ترين اعضاي نظام بين ميان مهم
هـا و هنجارهـاي نظـام     هاي متأخر خويش به نقش دولت امريكا در گسـترش ارزش  نظريه

به نظر ناي، اگر آمريكـا،  . كند قدرت نرم ياد مياجتماعي خود اشاره كرده و از آن با عنوان 
به دنبال حفظ قدرتمندي خويش است بايد به اين بعد از قدرت نيز توجه لازم را معطـوف  

هاي نظامي و اقتصادي  وي در مقابل قدرت نرم از قدرت سخت كه به مثابه توانمندي. دارد
ري ابزارهاي قدرت نرم مـؤثرتر  سازد كه امروزه، به كارگي كند و خاطرنشان مي است ياد مي

هاي آن كمتر است و موفقيـت عمـل بيشـتري حاصـل      و سودمندتر است زيرا درصد هزينه
شدن هنجارهاي جهاني با هنجارهـاي   به اين ترتيب ناي بر اين باور است كه يكي. شود مي
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ترتيـب   به اين. مطلوب آمريكا، به منزله افزايش نفوذ و اعتبار امريكا در جامعه جهاني است
بدون آنكه نيازي به لشكركشي و اقدامات وسيع نظـامي باشـد، دولـت هژمـون ـ در حـال       

هـا،   هـا و سـرزمين   حاضر امريكا ـ خواهد توانست گستره فرهنگ خويش را بر همه مليـت  
  )19(.توسعه بخشد

  ب ـ رويكرد رئاليستي

ذات و سرشـت  بـدبيني نسـبت بـه    ) 1: گرايي، به طور كلي بر چهار فرض تكيـه دارد  واقع
حـل، بـراي مناقشـات     جنـگ آخـرين راه  ) 3الملل؛  بدبيني نسبت به سياست بين) 2انسان؛ 

  .ها، كسب امنيت و بقا است هدف اصلي دولت) 4المللي است؛  بين
گرايانه، انسان، موجودي است كه براي رسـيدن بـه منـافع شخصـي بـا       در انديشه واقع

از ديـدگاه  . شـود  ضوع تسلط بر ديگران مطرح مـي ديگران به رقابت پرداخته و بنابراين، مو
رو،  هاي بـزرگ تحـت تـأثير محـيط بيرونـي، قـرار دارد و از ايـن        ها، رفتار قدرت رئاليست

قـدرت،  . دهـد  اي از سياست خارجي آنها را تشكيل مي الملل، بخش عمده ساختار نظام بين
جنگ تـداوم  . كنند قابت ميها براي كسب آن، با يكديگر ر اي دارد و دولت كننده نقش تعيين

هـانس مورگنتـا در   . باشـد  سياست است و سياست تلاش براي اعمال قدرت بر مـردم مـي  
سياست، تلاش براي اعمال قدرت بر مردم است و از آنجا «: گويد مي” ها سياست بين ملت“

باشد، به همين دليل براي بـه دسـت آوردن حفـظ و نمـايش آن      كه هدف نهايي قدرت مي
توان گفت  بر اين اساس، مي )20(».هاي اقدام سياسي است كنيم و اين همان تكنيك تلاش مي

ها براي كسب منافع  الملل، سياست قدرت است و دولت ها، سياست بين از ديدگاه رئاليست
آنها هر چند با يكـديگر  . هاي متوالي، مشغولند ملي و تضمين بقاي خود به مناقشه و رقابت

ذكر ايـن نكتـه لازم اسـت كـه طـي      . اصل منافع متضادي نيز دارندكنند اما در  همكاري مي
حل براي معضـلات   گرايي نقش مهمي در تبيين مسايل و ارايه راه قرون پيشين تاكنون، واقع
رو موضوعات امنيتي، در قرن كنوني با اين نظريه پيوندي اساسي  امنيتي بازي كرده و از اين

  .اند خورده
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گرايانـه، از فرازهـاي مهـم     گرايـي و اقـدامات يكجانبـه    انبـه گرايـان بـر يكج   تأكيد واقع
گرايان اقدامات يكجانبه، اصولاً نقش موثري در كاهش  به نظر واقع. هاي ايشان است تئوري

اين ايده به خصوص در زمان شـروع مسـابقه تبليغـاتي ميـان دو ابـر      . تنش و مناقشه دارند
گرا به اين نتيجه  گران واقع ام، تحليلدر آن هنگ. قدرت، رنگ و رويي خاص به خود گرفت

رسيدند كه اقدامات غير رسمي در زمينه كنترل تبليغـاتي، مـوثرتر از مـذاكرات و اقـدامات     
كند كه هـيچ دليـل عقلانـي وجـود      گر رئاليست اظهار مي اوسگاد، تحليل )21(.رسمي هستند

در  )22(.يـن كـار اسـت   ندارد كه از اقدامات يكجانبه دست برداريم چرا كه نفع طـرفين در ا 
هـاي   ادامه بررسي آراء مكتب رئاليسم، دو تئوري منبعث از آن كـه بيشـتر از سـاير تئـوري    

  :گذرانيم اند را از نظر مي پردازي كرده رئاليستي حول موضوع مورد بحث، نظريه

  نئورئاليسم. 1

دهه هفتـاد و بـا   شود در اواخر  نيز از آن ياد مي” رئاليسم ساختاري“نئورئاليسم كه با عنوان 
والتز بر اين باور اسـت  . ، ظهور پيدا كردالملل هاي سياست بين نظريهنگارش اثر والتز با نام 

كند تا به موازنه قوا، روي  هاي بزرگ را وادار مي الملل، قدرت يا قدرت كه ساختار نظام بين
الملـل   ر نظام بينساختا«: گويد او با طرح اين ادعا كه قدرت بهترين ابزار بقاست مي. آورند

كند تا بـا يكـديگر، بـر سـر قـدرت       طلب را وادار مي  هاي امنيت هرج و مرج طلب، دولت
. برپايه نظر والتز، علت اصلي رقابت امنيتي در دنياي معاصر، آنارشي است )23(».رقابت كنند

كنند  دهد تا به طور تدافعي رفتار هاست و آنها را به اين امر، سوق مي آنارشي، مشوق دولت
ها را گرايش به حفظ وضع موجود  ترين دغدغه دولت او مهم. و به حفظ موازنه قوا بپردازند

هاي والتز پيرامون علل جنـگ، بيشـتر انعكاسـي از تئـوري حفـظ وضـع        ديدگاه )24(.داند مي
هـا بيشـتر    جنـگ . به نظر او، هيچ دليل اساسي براي وقـوع جنـگ وجـود نـدارد    . موجودند

ها آگاهانـه عمـل نماينـد،     باشند و اگر دولت نادرست و عدم قطعيت ميدستاورد محاسبات 
تر از نظـام چنـدقطبي    كند نظام دوقطبي با ثبات والتز خاطرنشان مي. جنگي رخ نخواهد داد

، به تقويت مواضع رئاليسم از اين منظر، ”تدافعي“جك اسنايدر ضمن تاكيد بر مفهوم . است
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توان با توجه به اينكه صـبغه تهـاجمي    درت نظامي را ميبه عقيده اسنايدر، ق. پرداخته است
يـا  ( چنانچه تدافع بر تهاجم برتري داشته باشـد، قـدرت  . بندي نمود دارد يا تدافعي، تقسيم

رو بيشـتر بـر    امكان تسخير و اعمال زور كمتري خواهد داشت و از اين) هاي بزرگ قدرت
  هـا وسوسـه   تـر باشـد، دولـت    آسان در مقابل، اگر تهاجم. كند حفظ وضع موجود، تكيه مي

هـاي   شوند تا براي تسلط بر يكديگر تلاش نمايند كه در اين صورت شاهد بروز جنـگ  مي
  )25(.الملل خواهيم بود متعددي در نظام بين

  رئاليسم تهاجمي. 2

هـاي بـزرگ درگيـر تنـازع      كند كه قدرت اين تئوري، همانند تئوري نئورئاليستي، مطرح مي
هـاي رئاليسـم    به اعتقاد تئوريسين. دانند و كليد ثبات خويش را در قدرت مي براي بقا بوده

كنـد از حفـظ    هـاي بـزرگ را وادار مـي    ها و به ويژه قدرت الملل، دولت تهاجمي، نظام بين
به اين ترتيب . گردان شده و به جاي حفظ قدرت به افزايش قدرت بپردازند موازنه قوا روي

ها، بيشترين سودجويي را به عمل آورند  هستند كه از موقعيتهاي بزرگ به دنبال آن  قدرت
دولت هژمـون،  . الملل است زيرا هدف نهايي تبديل شدن به يك دولت هژمون در نظام بين

چنين دولتي، بـه واسـطه فشـارهاي    . باشد پروا به دنبال كسب قدرت مي دولتي است كه بي
كوشد از اين  نسبي خود برآمده و مي الملل، درصدد افزايش قدرت وارده از جانب نظام بين

هـاي بـزرگ، تنهـا، تـلاش      در عـين حـال، قـدرت   . طريق بر ميزان امنيت خود اضافه كنـد 
ها باشند، بلكه هدف نهايي آنهـا هژمـون    ترين دولت در ميان ديگر قدرت كنند كه قوي نمي

از يـك ويژگـي    الملل نيز اين نظام بين. الملل شدن است يعني تنها قدرت بزرگ از نظام بين
مهم برخوردار است و آن عبارت است از اينكه در آن هيچ قـدرتي خواهـان حفـظ وضـع     

هاي تجديدنظرطلبانـه دارنـد و    هاي بزرگ در چنين نظامي بيشتر ايده قدرت. موجود نيست
. هاي معقول قادر به تغيير موازنه قوا خواهند بود، اين كار را خواهند كرد اگر بدانند با هزينه

برنـد كـه بتواننـد     هاي خويش را تا جـايي بـه پـيش مـي     ها، خواسته مجموع اين قدرتدر 
هـا در   از ديدگاه رئاليسم تهاجمي، سرنوشت همه دولت. هژموني جهاني را به دست آورند
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هـا   بر اين اساس دولـت . شود كه از همه قدرتمندتر است نهايت توسط آن دولتي تعيين مي
نظامي خود واجـد شـرايط قدرتمنـدترين دولـت در نظـام       كوشند با افزايش نسبي توان مي
  .الملل گردند بين

  گيري نتيجه

هاي مختلـف از امنيـت را در نظـام     هاي ياد شده، جنبه چنانكه دريافتيم، هر يك از پارادايم
كـار بـراي درك رفتـار     ترين راه مكتب فكري رئاليسم، مستحكم. الملل از نظر گذرانيدند بين

دولت هژمون، همچنـان خواهـان حفـظ برتـري در     . الملل است ظام بيندولت هژمون، در ن
ايالات متحده در چند دهة اخير، بـه خـوبي نشـان داده كـه تـا چـه ميـزان        . باشد جهان مي

اين دولت، تا جايي پـيش رفتـه كـه    . خواهان حفظ جايگاه خود به عنوان دولت برتر است
. خاطر سازد رينه خود را نيز رنجيدههايش حتي حاضر شده متحدين دي براي تحميل خواسته

اي از معاهدات كنترل تسـليحات و تحميـل يـك سـويه آنهـا بـر روسـيه و         انعقاد مجموعه
پـس از  . گسترش رو به رشد ناتو جهـت تقابـل بـا روسـيه از جملـه ايـن اقـدامات اسـت        

 رويدادهاي يازده سپتامبر، ايالات متحده، هر جا منافعش ايجاب كرده به طـور مشـخص در  
مقابل اقدامات سازمان ملل ايستادگي كـرده اسـت و بعضـاً برخـورد تحقيرآميـزي بـا ايـن        

صـورت  » نظم نوين جهاني«جالب آنكه همه اين افعال در زير پوشش . سازمان داشته است
اند، پايان جنگ سـرد پايـان سياسـت     ها بر آن اصرار كرده برخلاف آنچه ليبرال. گرفته است

  .رده و رئاليسم قدرتمندترين ابزار براي تحليل رفتار با ديگران استقدرت را به همراه نياو
حملات نظـامي آمريكـا عليـه عـراق و افغانسـتان، حـاكي از گسـترش رويكـرد يـك          

امريكـا بـرخلاف   . الملـل اسـت   گرايانـه و بسـط ايـدة دولـت هژمـون در نظـام بـين        جانبه
چـون فرانسـه و آلمـان، بـه     اي  هاي جهاني و به قيمت ناخرسندي متحدان ديرينـه  مخالفت

پس از آن بـا نقـض آشـكار قواعـد     . همراه قشون نظامي خود و بريتانيا، راهي عراق گرديد
الملل، هنجارهاي منطبق با خواست نظام جهاني را زير پا گذارد و به بهانه اعمال  حقوق بين

دارند، بـراي  هاي تهاجمي عقيده  چنانكه رئاليست .نظم دموكراتيك به اشغال عراق ادامه داد
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هـاي لازم نظـامي،    آنكه يك دولت واجد شرايط قدرتي بزرگي باشد بايـد از همـه سـرمايه   
براسـاس ايـن تئـوري،    . عيـار برخـوردار باشـد    جهت كنترل و رهبري جنگ متعارف تمـام 

گذارنـد و سرنوشـت    الملـل مـي   هاي بزرگ بيشترين تأثير را بر رويدادهاي نظام بين قدرت
  �. شود هاي بزرگ تعيين مي سط قدرتها نهايتاً تو دولت
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